
فــاطــمــه روســتــایــی 
دانــــش‌آمــــوخــــتــــۀ 
کــارشــنــاســی رشــتــۀ 
روان‌شـــــــنـــــــاســـــــی 
ــی اســـــت.  ــ ــوم ــ ــم ــ ع
وی از ســـال ۱۳۹۴ 
سابقۀ تــدریــس در 
پایه‌های پیش‌دبستانی و اول را دارد و 
از سال ۱۴۰۰ با مجموعۀ جوادالائمه )ع( 

همکاری میك‌ند. 

ــان نــیــســت؛  ــم ــت ــاخ ــط یـــک س ــق مـــدرســـه ف
ــر از صــداهــا،  ــده‌ای اســـت، پ ــ زیــســت‌بــوم زنـ
 ، کوچک امــا اثــرگــذار احساسات، رفتارهای 
دوســتــی‌هــای ابــتــدایــی، قهر و آشتی‌های 
کدام  که هر  آمــوزنــده و تجربه‌هایی روزمـــره 
در شــکــل‌گــیــری هـــویـــت، اعــتــمــادبــه‌نــفــس 
ــودک نــقــش دارد.  ــ ک و مــســئــولــیــت‌پــذیــری 
هــر ســال، هــم‌زمــان بــا فــرارســیــدن مــاه مهر، 
چهرۀ واقعی آغاز مدرسه را در نگاه کودکان 
که با تردید قدم  کوچکی  می‌بینم؛ پاهای 
ــه محکم‌تر  کـ ــد، دســـت‌هـــایـــی  ــ ــی‌دارن ــرمــ ــ ب
از همیشه دســتــان مـــادر را مــی‌فــشــارنــد و 
که در جست‌وجوی اطمینان  چشم‌هایی 
و پناهی هستند. ورود بــه مــدرســه، بــرای 
بسیاری از کودکان، نه تغییری معمولی، بلکه 
نخستین جدایی جدی از دنیای آشنا و امن 
خانواده است. آن‌ها هنوز نمی‌دانند پشت 
این درهای بزرگ چه چیزهایی انتظارشان 
را می‌کشد؛ چه روابطی، چه قوانین تازه‌ای 
و چه مسئولیت‌هایی در راه است و همین 

ناشناخته‌بودن می‌ترساندشان.
که نقش معلم  در چنین لحظه‌هایی است 
معنا پیدا می‌کند؛ معلمی که می‌تواند تنها با 
لبخندی یا جمله‌ای اطمینان‌بخش یا حتی 
بازی ســاده‌ای اضطراب کودک را آرام کند و 
تصویر ذهنی او را از مدرسه دگرگون سازد. 
ــوزان کلاس  ــار بــا دانـــش‌آمـ ک ســال‌هــا تجربۀ 
کرده  اول، مرا با دنیاهای پنهان آن‌ها آشنا 
است؛ با خیال‌پردازی‌هایشان، با ترس‌های 
معصومانه‌شان، با اشتباهات بامزه‌شان و 
گــاه پیچیده‌شان از  گــاه ســاده و  با تصورات 

مدرسه.
کلاس  کار با بچه‌های  تجربۀ من از سال‌ها 

اولی وقتی که با کتابی از نویسندۀ توانمند و 
نام‌آشنا، فریدون عموزاده خلیلی، با عنوان 
کــه چشمانش آستیگمات بــود/  اژدهــایــی 
نــبــود، گــره خـــورد، بــه جــرقــه‌ای کــوچــک اما 
درخــشــان در ذهنم تبدیل شــد. آن الهامِ 
که مدرسه  گهانی مــرا به ایــن اندیشه بــرد  نا
را نه از نگاه آشنا و بزرگ‌سالانۀ خــود، بلکه 
که  کــودکــان ببینم؛ همان‌طور  ــۀ دیــد  از زاوی
کــودکــانــۀ دانـــش‌آمـــوزان ابتدایی  در تخیل 
شکل می‌گیرد؛ نه مکانی قابل پیش‌بینی و 
گاه  آرام، بلکه موجودی ناشناخته، بــزرگ و 
ک. تصمیم گرفتم مجموعه‌ای از این  ترسنا
احساس‌ها، ترس‌ها و روایــت‌هــا را در قالب 
کتابی گرد آورم؛ کتابی با تصویرهایی جذاب 
ــودک بتواند  کـ و روایــت‌هــایــی مــلــمــوس، تــا 
کــنــد. در همین  »خــــودش« را در آن پــیــدا 
ــازه‌وارد کلاس  کتابی برای بچه‌های ت راستا، 

اولی نوشتم به نام مدرسه‌ای که اژدها نبود.
کـــردم فاصلۀ میان »تــرس  کتابم تــاش  در 
اولیۀ کودک از محیط مدرسه« و »احساس 
کـــودک  کــنــم و بـــه  ــر  ــ امــنــیــت و تــعــلــق« را پُ
نشان دهــم مــدرســه بــرخــاف اولــیــن تصویر 

ذهنی‌اش، فضایی امن و انسانی و سرشار 
از فرصت‌های رشد است. این کتاب فقط 
داستان نیست، بلکه ابــزاری تربیتی و پلی 

ــه« و »مـــدرســـه« اســـت تا  ــان مــیــان »خ
ــر و  کــودکــان با خــوانــدن آن، آرام‌تـ

مطمئن‌تر و شجاع‌تر قدم 
در مسیر یادگیری 

بگذارند.

برای من، باشکوه‌ترین لحظۀ حرفه‌ای زمانی 
ــوزی بــا آرامـــش  ــش‌آمـ ــورد کــه دانـ ــی‌خ رقـــم م
مــی‌گــویــد: »خــانــم، مــی‌شــه امـــروز بیشتر تو 
مدرسه بمونیم؟ اصلاً نریم خونه!« همان‌جا، 
در همان لحظۀ کوتاه، می‌فهمم که مدرسه 
دیگر اژدهای ذهنی او نیست. دیگر تهدیدی 
ک نیست. مدرسه برایش به  ناشناس و ترسنا
خانه‌ای امن و دوست‌داشتنی تبدیل شده 
است و هر بار با دیــدن این آرامــش، با یقین 
که رسالت منِ معلم،  بیشتری بــاور می‌کنم 
همراه تربیتی و تسهیلگر یادگیری چیزی جز 
کودکان  که  این نیست؛ ساختن مدرسه‌ای 
در آن، احساس امنیت کنند، شکوفا شوند و 
در آسمان رنگارنگ یادگیری، با دلِ 
مطمئن و شجاعانه به پــرواز 

درآیند.

مدرسه‌ای که اژدها نبود
روایت نوشتن کتابی برای بچه‌ها 

گزارش
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